
  

  
  
  

  2مقالة 
  طبيعت خداوند

  
تا ميزاني كه بالاترين درك محتمل انسان از خداوند در حيطة تصور و كمال مطلوب بشر از يك شخصيت 

ات ويژة طبيعت الهي را گنجد، مجاز است و ممكن است ياري دهنده باشد، كه برخي از خصوصي آغازين و بيكران مي
طبيعت خداوند از طريق آشكارسازي پدر كه ميكائيل نبادان در . ييمدهد مطالعه نما  الوهيت را تشكيل ميكه سرشت

. تواند تفهيم شود در جسم نمايان ساخت به بهترين نحو ميآموزشهاي گوناگون خود و در زندگي عالي انساني خود 
داوند تواند توسط انسان بهتر تفهيم شود كه او خود را به عنوان يك فرزند خ طبيعت الهي همچنين در صورتي مي

  .تلقي نموده و به آفرينندة بهشتي به عنوان يك پدر روحاني حقيقي بنگرد
تواند به  سيرت الهي مي. هاي متعالي مورد مطالعه قرار گيرد تواند در آشكار شدن انديشه طبيعت خداوند مي
ترين  ذيب كنندهاما روشنگرترين و از لحاظ معنوي ته. آلهاي ملكوتي در نظر گرفته شود عنوان تصويري از ايده

 مكاشفة طبيعت الهي بايد در درك زندگي مذهبي عيسي ناصري، هم پيش و هم پس از نيل او به آگاهي كامل از
اي براي آشكارسازي خداوند به انسان در  اگر زندگي در جسم ظهور يافتة ميكائيل به عنوان زمينه. ربانيت يافت شود

تواند   ميآلها را پيرامون طبيعت الهي كه احتمالاً خي از تصورات و ايدهتوانيم كوشش كنيم بر نظر گرفته شود، ما مي
سازي بيشتر ايدة بشر از طبيعت و ويژگي شخصيت پدر جهاني داشته باشد در غالب  سازي و يگانه سهمي در روشن

  .سمبلهاي لغوي بشر بيان كنيم
اوند، به لحاظ ظرفيت محدود ذهن ما در تمامي تلاشمان براي بسط دادن و معنوي ساختن ايدة بشر از خد

يل محدوديتهاي زبان و به ما همچنين در اجراي مأموريت خود به دل. انسان به طرز فاحشي در محدوديت قرار داريم
ي و براي عرضة معاني معنوي به ذهن متناهي و  الهتواند در تلاش ما براي توصيف ارزشهاي  مطلب، كه ميلحاظ فقر

 تمامي تلاشهاي ما .، به طور جدي در محدوديت قرار داريم به كار گرفته شودضيح يا مقايسهفاني انسان به منظور تو
 پدر جهاني مورد براي بسط ايدة بشر از خداوند، اگر به خاطر اين واقعيت كه ذهن فاني توسط تنظيم كنندة اعطاييِ

 بنابراين، منوط به .بود  بيهوده مي خالق رسوخ يافته است نبود، تقريباًواقع شده و توسط روح حقيقت پسرسكني 
ي در قلب انسان براي مساعدت در امر بسط مفهوم خداوند، من اجراي حكم خود را براي هاي الهحضور اين روح

  .گيرم توصيف بيشتر طبيعت خداوند براي ذهن انسان با مسرت به عهده مي
  

   بيكراني خداوند-1
  

ايان و پ درك او بي” “.د پاهاي الهي شناخته شده نيستندر. ا دريابيمتوانيم او ر  ولي نميبيكران را لمس نموده،”
 مخلوقات دون پاية او ظاهراً وي  نور كور كنندة حضور پدر آن چنان است كه براي“.عظمت او كشف ناكردني است

زرگ و  باو كارهاي”رحهاي او كشف ناكردني است، بلكه ها و ط  نه فقط انديشه“.در تاريكي ضخيمي سكونت دارد”
توان   نميكنيم، و تعداد سالهاي او را نيز خداوند بزرگ است، ما او را درك نمي” “.دهد شگرف بيشماري انجام مي
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) جهان جهانها(و فلك افلاك ) جهان(آيا خداوند به راستي در زمين سكني خواهد گزيد؟ بنگريد، فلك ” “.دريافت
  “!راههاي او فراتر از دريافتن استو كشف ناكردني و چقدر قضاوتهاي ا” “.توانند او را در بر گيرند نمي

آفريدگار الهي همچنين تقديرگر ” “. كه يك آفرينندة وفادار نيز هستتنها يك خدا وجود دارد، پدر بيكران،”
كنترل ” “.ين، و روح نامحدود تمامي آفرينشاو روان متعالي است، ذهن آغاز. جهاني، سرچشمه و مقصد روانها است

  ترس و عداوتعاري ازخداوند خالق كاملاً ” “.و جلال استاو پرتلألو از شكوه . شود رگ مرتكب اشتباه نميكنندة بز
ا، جد آسماني تمامي چيزها چقدر پاك و زيب” “.ي، و بخشنده استموجود، اله - او فناناپذير، جاودان، خود. است

او آغاز . ترين است سازد عالي مند مي ا را از خود بهرهبيكران از اين نظر كه انسانه” “!چقدر ژرف و غيرقابل تعمق است
  “. آفريدگار جاودان علت علتها است.پذير است با خداوند همه چيز امكان”“ . است، پدرِ هر مقصود نيك و كاملو پايان

ديت  از ابانگيز شخصيت جاودانه و جهاني پدر، او به طور كامل هم از بيكراني و هم به رغم بيكراني آثار شگفت
ي او، وي تنها گذشته از همرديفان اله. اقف استاو همچنين كاملاً به كمال و قدرت خود و. آگاه است خويش خود

  .نمايد  و كاملي را از خود تجربه مي،موجود در جهان است كه يك ارزيابي تمام عيار، صحيح
بخشهاي مختلف جهان   گاه به گاه دروقفه نياز متغير درخواست براي خود را آن گونه كه پدر دائماً و به طور بي

او نسبت به تمامي ويژگيهاي . كند شناسد و درك مي خداي بزرگ خود را مي. كند يابد تأمين مي بنيادين او تغيير مي
 .او يك آزمايشگر جهاني هم نيست. خداوند يك حادثة كيهاني نيست.  آگاه استنهايت خود كمال بنيادين خويش بي

مكن است به ماجراجويي مبادرت ورزند، پدران كوكبه ممكن است تجربه كنند، سران سيستم  جهان منفرمانروايا
بيند، و طرح الهي و مقصود جاودانة او در واقع در بر  ممكن است تمرين كنند، اما پدر جهاني انتها را از آغاز مي

ر هر كره، سيستم، و كوكبه در گيرنده و شامل تمامي تجربيات و تمامي ماجراهاي تمام موجودات تحت فرمان او د
  .باشد  پهناور او ميقلمروهايهر جهان 

او در گسترة ابديت .  موجب شگفتي نيست هرگزهيچ چيز براي خداوند تازگي ندارد، و هيچ رويداد كيهاني
ت در هر همه وق. براي خداوند گذشته، حال، يا آينده وجود ندارد. او بدون آغاز يا پايان روزها است. گزيند سكني مي
  . بزرگ و يگانه است من هستمِاو. ص زمان حال استلحظة مشخ

و اين واقعيت، در جوهر خود، به . پدر جهاني به طور مطلق و نامحدود در تمام ويژگيهاي خود نامتناهي است
ن طور اتوماتيك او را از كلية ارتباطات مستقيم شخصي با موجودات مادي متناهي و ساير مخلوقات هوشمند پايي

  .سازد رتبه منفصل مي
آن طور كه سازد،  و تمامي اين كار چنين ترتيباتي را براي تماس و ارتباط با مخلوقات گوناگون او ضروري مي

ان بهشتي خداوند مقرر شده است، كه گر چه در ربانيت كامل هستند، اغلب نيز در طبيعت اول، در شخصيتهاي پسر
 چنان كه واقع شوند و بدين ترتيب،  شده، و يكي از شما و با شما يكي مياي سهيم عيني جسم و خون نژادهاي سياره

و . شد، رخ داد  انسان خوانده مي پسر خدا و اعطاي ميكائيل كه متناوباً پسرشود، آنطور كه در شد، خداوند انسان مي
ات هوشمند هاي گوناگون گروههاي فرشتگان سراف و ساير موجود دوم، شخصيتهاي روح بيكران هستند، رسته

ند و به طرق بسيار به آنان كمك معنوي داده و خدمت شو آسماني كه به موجودات مادي پايين منشأ نزديك مي
ة واقعي خود خداي بزرگ كه براي  هدي غيرشخصي، تنظيم كنندگان فكر هستند،ن اسرارآميزِو سوم، ناصحا. كنند مي

آنها با سخاوتي . اند  بدون توضيح فرستاده شدهو بدون اعلان وسكني گزيدن در انسانهاي همانند يورنشيا اعزام گشته 
آيند تا اذهان متواضع آن فانياني را كه از ظرفيت خداشناسي يا از پتانسيل آن  پايان از عرش جلال فرود مي بي

  .برخوردارند مستفيض گردانيده و در آنها سكني گزينند
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از راههايي كه براي شما ناشناخته و به كلي در وراي ادراك هاي بسيار ديگر،  ها و شيوه پدر بهشتي بدين شيوه
يز و مشتاقانه به پايين گام نهاده و يا بيكراني خود را تعديل ساخته، كاسته، و تقليل اي مهرآم متناهي هستند، به گونه

 يك سري ز طريقو بدين ترتيب، پدر بيكران ا. دهد تا بتواند به اذهان متناهي فرزندان مخلوق خود نزديكتر شود مي
اي مطلق هستند، قادر است از تماس نزديك با موجودات هوشمند گوناگون  توذيعات شخصيتي كه به صورت كاهنده

  .بسياري از قلمروهاي جهان پهناور خويش برخوردار گردد
 شود، اي از حقيقت و واقعيت بيكراني، ابديت و آغازين بودن او كاسته او تمامي اين كار را بدون اين كه ذره

و اين چيزها به رغم دشواري درك . دهد، و براي هميشه مستمراً انجام خواهد داد انجام داده است، اكنون انجام مي
 يورنشيا اند، يا عدم امكان تفهيم كامل آنها توسط مخلوقات، نظير آنهايي كه در آنها، و رازي كه آنها در آن نهفته
  .اقامت دارند، مطلقاً حقيقت دارند

لين پدر در طرحهاي خود نامتناهي و در مقاصد خود ابدي است، ذاتاً براي هر موجود متناهي غيرممكن چون او
انسان فاني فقط گاه و بيگاه، اينجا . است كه همواره اين طرحها و مقاصد الهي را در تماميتشان فهميده يا درك كند

 پي در پي رسانيدن طرح صعود مخلوق در سطوحتواند به مقاصد پدر چنان كه در رابطه با به انجام  و آنجا، مي
اگر چه انسان قادر نيست اهميت نامتناهي بودن را دريابد، . بيفكندشود نظري اجمالي  پيشرفت جهاني آن آشكار مي

اي  كند و به گونه  كاملاً درك ميودن همة فرزندانش را در تمامي جهانهاپدر بيكران به طور قطع كل متناهي ب
  .شود  ميمهرآميز پذيرا

پدر با تعداد كثيري از موجودات بالاتر بهشت در ربانيت و ابديت سهيم است، ولي ما اين كه آيا بيكراني و 
شود را مورد  آغازين بودن جهاني متعاقب آن با كسي به استثناي همراهان همرديف تثليث بهشتي او قسمت مي

 اين كل متناهي بودن شخصيتي را در بر گيرد، و از اين رونامتناهي بودن شخصيتي بايد ضرورتاً . دهيم سؤال قرار مي
 آن “.زيسته و حركت كرده و وجود داريمما در او ”: دارد  از اين آموزش كه اعلام مي— حقيقت عيني —حقيقت 

ذرة الوهيت خالص پدر جهاني كه در انسان فاني ساكن است بخشي از بيكراني اولين منبع و مركز بزرگ، پدرِ پدرها 
  .باشد مي
  

   كمال جاودانة پدر-2
  

 خداوند .كردند ر پدر جهاني را درك ميپايان، و مدو حتي پيامبران پيشين شما طبيعت جاودان، بدون آغاز، بي
او با تمام اقتدار مطلق و عظمت جاودانة خود در لحظة . عملاً و به طور ابدي در جهان جهانهاي خويش حضور دارد

 اعصار جاودان، پدر بوده  در سراسر“.دگي جاودانه استود حيات دارد، و اين حيات، زنپدر در خ”. نت داردحال سكو
من خداوند هستم، من تغيير ” .نهايت موجود است  در راستي الهي، كمال بي“.بخشد به همه حيات مي”است كه 

 سلوك او در امور بين سازد كه نه تنها او پدر نورها است، بلكه در  دانش ما از جهان جهانها آشكارمي“.كنم نمي
نظر من پابرجا ” :گويد  او مي“.دارد پايان را از آغاز اعلام مي” او “.ر يا نشاني از تغيير وجود نداردهيچ تغيي”اي  سياره
 از اين “.رسانم م منظور داشتم به انجام ميم مطابق مقصود جاودانه كه در پسرمن تمامي آنچه را بر آن خرسند. است

  .رتغييرناپذيجاودان، كامل، و تا ابد : مقاصد اولين منبع و مركز مانند خود او هستندها و  رو برنامه
 .هر چه خداوند انجام دهد، هميشگي است”. يافتگي و كمال سرشار وجود دارددر فرامين پدر نهايت تكميل 

لية خرد و كمال خويش  پدر جهاني از مقاصد او“.ه شده و يا چيزي از آن كسر گرددتواند به آن اضاف هيچ چيز نمي
. هستند رخطاناپذيي و ر است، ضمن اين كه اعمال او الههاي او پابرجا و نظر او تغييرناپذي برنامه. گردد پشيمان نمي
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 ربانيت و عظمت  كمال“.يروز و به سان يك پاس در شب استگردد چون د  سال در ديدة او آنگاه كه سپري هزار”
  .ذهن محدود انسان فاني استابديت پيوسته در وراي درك كامل 

واكنشهاي يك خداي تغييرناپذير، در اجراي مقصود جاودانة او، ممكن است به نظر رسد مطابق طرز برخورد 
 تغيير كند، اما يمتغير و اذهان دگرگون مخلوقات هوشمند او تغيير يابد، يعني ممكن است در ظاهر و به طور سطح

  .وني، مقصود تغييرناپذير، طرح پايدار خداي جاودان پيوسته موجود استدر زير سطح و زير تمامي مشهودات بير
در جهانهاي خارج، كمال لزوماً بايد يك عبارت نسبي باشد، اما در جهان مركزي و به ويژه در بهشت، كمال 

ن را دهند ولي آ  را تغيير ميهاي تثليث، نمايش كمال الهي تجلي. سرشار است، و در برخي مراحل حتي مطلق است
  .دهند تقليل نمي

او . كمال آغازين خداوند شامل يك نيكويي پنداشته شده نيست بلكه در كمال ذاتي خوبي طبيعت الهي او است
و تمامي طرح . هيچ فقداني در زيبايي و كمال سيرت نيكوي او وجود ندارد.  و غايت كمال است،نهايي، كامل

 به مقصد بالاي تجربة سهيم شدن در  تمامي مخلوقات صاحب ارادهالهي ارتقاءوجودهاي زنده در كرات فضا در هدف 
 مخلوقات او هرگز از اعطاي خود بر تمام.  شامل است محور و نه خودخداوند نه خود. كمال بهشتي پدر متمركز است

  .ايستد  باز نمي جهانها جهان پهناورآگاهخود 
تواند عدم كمال را به عنوان تجربة خود از سر  مياو شخصاً ن. نهايت كامل است خداوند به طور ابدي و بي

ان  پسريبگذراند، اما او در آگاهي از تمام تجارب عدم كمال كلية مخلوقات در حال تقلاي جهانهاي تكاملي تمام
ن طبيعت تمامي آافكند و  بخشِ خداوند كمال بر قلبها سايه مي لمس شخصي و رهايي. آفرينندة بهشتي سهيم است

 طريق تماسهاي از اين راه و نيز از. گيرد اند در بر مي اني را كه به سطح جهاني بصيرت اخلاقي فراز يافتهمخلوقات ف
 عدم بلوغ و عدم كمال در دورة زندگاني در حال تكامل هر موجود درستكار  باحضور الهي، پدر جهاني عملاً در تجربه

  .كند كل جهان شركت مي
 شرارت و تمامي  بابخشي از طبيعت الهي نيستند، اما تجربة انسان فانيمحدوديتهاي بشري، شرارت بالقوه، 

  مخلوقات برخوردار از— گسترش خداوند در فرزندان زمان روابط انسان با آن يقيناً بخشي از ادراك نفس در حال
  .دباش  مي—اند   خالق اعزام گشته از بهشت، خلق شده يا تكامل يافتهمسئوليت اخلاقي كه توسط هر پسر

  
   عدالت و درستكاري-3

  
من : گويد  ميخداوند” “.ند در كلية راههاي خود صالح استخداو”. ستكار است، از اين رو عادل استخداوند در

 عدالت پدر “.خداوند تماماً حقيقي و نيكو استقضاوتهاي ” “.ام دليل انجام نداده ام بي همة آنچه را كه انجام داده
عدالتي، هيچ  زيرا در پروردگار، خداي ما، هيچ بي” كارهاي مخلوقاتش تأثير پذيرد، وتواند از اعمال  جهاني نمي

  “.پذيري وجود ندارد جانبداري از اشخاص، و هيچ هديه
 چه بيهوده است كه از چنين خدايي براي تغيير فرامين تغييرناپذير او درخواستهاي كودكانه به عمل آوريم تا

فريب ”! يمحكام معنوي نيكويش اجتناب ورزكرد قوانين خردمندانة طبيعي و ابتوانيم از پيامدهاي عادلانة عمل
 درست است، حتي “.ان را درو خواهد كردمگيرد، زيرا انسان هر چه بكارد، ه نخوريد، خداوند مورد استهزا قرار نمي

رد بيكراني است  داور ابدي خ.گردد در عدالت درو كردن خرمن خطاكاري، عدل الهي او هميشه با شفقت تعديل مي
بالاترين . كند كه نسبتهاي عدالت و رحمت را كه در هر موقعيت مشخص تخصيص داده خواهد شد تعيين مي

 دست دادن وجود به براي خطاكاري و شورش تعمدي بر ضد دولت خداوند، از) ناپذير در واقع پيامد اجتناب(مجازات 
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در تحليل نهايي، چنين افراد به . ه با تمامي وجود نابودي است گنا نهايينتيجة. باشد عنوان تابع فردي آن دولت مي
با اين وجود، ناپديد . اند گناه شناخته شده از طريق در بر گرفتن شرارت با كاملاً غيرواقعي شدن، خود را نابود ساخته

  .افتد يشدن عملي چنين مخلوقي تا زمان اجابت كامل حكم صادرة عدالت جاري در آن جهان هميشه به تعويق م
اي نظير يورنشيا در  در كره. شود اي ناحيه يا نواحي صادر مي خاتمة وجود معمولاً در قضاوت اعطايي يا دوره

خاتمة وجود در چنين اوقاتي توسط عمل هماهنگ كلية دادگاههاي حوزة قضايي كه از . آيد اي مي پايان اعطاي سياره
.  صادر شودتواند يابد مي مات دادرسي قدماي ايامها امتداد مي خالق و تا محكدادگاههاي پسراي تا  شوراي سياره

حكم نابودي در دادگاههاي بالاتر فوق جهان به دنبال تأييد ناگسستني اعلام جرم كه از كرة محل اقامت خطاكار 
ستقيم و آنگاه، وقتي كه فتواي نابودي در بالا تأييد گشت، اجراي آن توسط عمل م. يابد گيرد منشأ مي سرچشمه مي

  .پذيرد كنند صورت مي  جهان اقامت گزيده و عمل ميآن قضاتي كه در مقر مركزي فوق
شود كه گويا نبوده  هنگامي كه اين فتوي نهايتاً تأييد شد، موجود به گناه شناخته شده بلادرنگ طوري مي

ة انرژي هويت توسط عوامل زند. آن هميشگي و ابدي است. از چنين عاقبتي برخاستن از مرگ وجود ندارد. است
 اما در .شوند دگرگوني زمان و تغيير شكل مكان به پتانسيلهاي كيهاني كه زماني از آنجا پديدار شده بودند تجزيه مي

 براي شكل دادن به آن انتخابها و تصميمات نهايي كه زندگي  مخلوق شرور، به دليل ناكاميرابطه با شخصيت فرد
اوم گناه توسط وقتي كه در بر گرفتن مد. گردد ك وسيلة حيات مداوم محروم ميساخت، او از ي جاودان را حتمي مي
 نابودي كيهاني، شود، آنگاه به دنبال خاتمة حيات، به دنبال  شناسايي كامل با شرارت منجر ميذهن مربوطه به خود

او . گردد تعال ميشود و بخشي از تجربة در حال تكامل ايزد م الارواح آفرينش مي چنين شخصيت منزوي جذب روح
در مورد .  نبوده استشود كه گويا هرگز  هويت او طوري مي.شود ديگر هيچگاه به عنوان يك شخصيت پديدار نمي

يك شخصيتي كه تنظيم كننده در او ساكن است، ارزشهاي معنوي تجربي در واقعيت تنظيم كنندة ادامه دهنده بقا 
  .يابند مي

تر پيروز  ني واقعيت، نهايتاً شخصيت سطح بالاتر بر شخصيت سطح پاييندر هر مجادلة جهاني ميان سطوح عي
ة اصالت يا اين نتيجة غيرقابل اجتناب جدل جهاني ذاتي اين واقعيت است كه الوهيت كيفيت برابر با درج. شود مي

 تخفيف نيافته يشرارت تقليل نيافته، خطاي كامل، گناه مشتاقانه، و تبهكار. باشد  ميواقعيت هر مخلوق صاحب اراده
چنين رفتارهاي غيرواقعي كيهاني فقط به خاطر رحمت و بردباري گذراي . ذاتاً و به طور اتوماتيك انتحاري هستند

  .توانند در گيتي بقا يابند موكول به عمل تعيين عدالت و مكانيسمهاي دادجويانة محكمات قضاوت عادلانة جهان مي
ان خود را وقف اجراي اين پسر. ش و معنويت بخشيدن استل آفرينان خالق در جهانهاي محلي شامقانون پسر

 كلية چنين نمايند، اما وقتي كه مؤثر طرح بهشتي صعود تدريجي انسان فاني، توانبخشي ياغيان و خطا انديشان مي
وزة تلاشهاي مهرآميز نهايتاً و براي هميشه به دور انداخته شدند، حكم نهايي نابودي توسط نيروهايي كه تحت ح

  .گردد نمايند اجرا مي قضايي قدماي ايامها عمل مي
  

   ترحم الهي-4
  

ترحم به سادگي عدالت تعديل شده با آن خردي است كه از كمال دانش و شناخت كامل ضعفهاي طبيعي و 
 “.، بردبار، و مملو از ترحم استخداي ما پر از شفقت، رئوف”. شود  محيطي مخلوقات متناهي ناشي ميمحدوديتهاي

بخشش خداوند از ازل تا ” “.بخشد زيرا او فراوان مي” “وند را ندا دهد نجات خواهد يافت،هر كس كه خدا”از اين رو 
من خدايي هستم كه محبتي مهرآميز، قضاوت، و درستكاري را در ” “.بخشش او تا ابد پايدار است” آري، “.ابد است
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من از روي ميل فرزندان انسان را دچار مصيبت ”  “.مشو ميگذارد، زيرا در اين چيزها من خشنود  زمين به اجرا مي
  . هستم“ آسايشهاها و خداي تمامپدر بخشش”، زيرا من “نمايم ننموده و آنها را محزون نمي

 و هرگز لازم نيست كه براي طلب مهر و محبت پدر بر .اتاً مهربان، طبعاً دلسوز، و تا ابد بخشنده استخداوند ذ
 نياز مخلوق براي حصول اطمينان از جاري شدن كامل رحمتهاي لطيف پدر و خوبي نجات . نفوذ گردداو اعمال

 هر. داند، براي او بخشش آسان است چون خداوند همه چيز را در بارة فرزندان خود مي. دهندة او كاملاً كافي است
  .ت بدارد بهتر انسان همساية خود را درك كند، آسانتر خواهد بود او را بخشيده، و حتي دوسچه

به طور همزمان و در سازد كه عدالت و بخشش را  نهايت، يك خداوند درستكار را قادر مي فقط تشخيص خرد بي
 به فرزندان جهاني خود دچار از پدر آسماني هرگز با حالات متضاد نسبت. هر موقعيت مفروض جهاني به كار بندد

وقفه ارادة  بي علم همه جانبة خداوند به طور. يستي نيستخداوند هرگز قرباني حالات آنتاگون. شود هم گسستگي نمي
 الهي او و آزاد او را در انتخاب آن سلوك جهاني كه به طور كامل، همزمان، و برابر مطالبات تمامي ويژگيهاي

  .كند سازد هدايت مي كيفيتهاي نامتناهي طبيعت جاودان او را برآورده مي
محبت ممكن نيست به كار  طبيعت خوب يك پدر با. ي و محبت استناپذير خوب ترحم نتيجة طبيعي و اجتناب

عدالت ابدي و بخشش الهي . بستن خردمندانة بخشش را به هر عضو از هر گروه از فرزندان جهان خويش دريغ دارد
  .شود  ناميده مي انصافدهند كه در تجربة انساني با هم تشكيل آن چيزي را مي

ترحم عدالت . باشد اي از تعديل بين سطوح جهاني كمال و نقصان مي انگر تكنيك منصفانهبخشش الهي نماي
متعالي است كه به شرايط انسان متناهي در حال تكامل انطباق يافته است، درستكاريِ ابديت است كه براي پاسخ به 

نيست بلكه تفسير قابل درك  ترحم نقض عدالت .بالاترين منافع و سعادت جهاني فرزندان زمان تعديل يافته است
در حال تكامل مطالبات عدالت متعالي، آنطور كه در مورد موجودات روحي تحت فرمان و مخلوقات مادي جهانهاي 

ترحم عدالت تثليث بهشتي است كه به طور عاقلانه و مهرآميز شامل . باشد شود، مي به طور عادلانه به كار برده مي
هاي زمان و فضا، آنطور كه با خرد الهي فرموله شده و توسط ذهن عالم بر همه موجودات هوشمند گوناگون آفرينش

  .گردد شود، مي  مي مرتبط به او تعييننآفرينندگا مستقل پدر جهاني و كلية  وچيز و ارادة آزاد
  

   محبت خداوند-5
  

تابي از مهر الهي ز، از اين رو تنها شيوة برخورد شخصي او نسبت به امور جهان هميشه با“خداوند محبت است”
 شرور و او موجب طلوع خورشيد براي”. دارد قدر ما را دوست دارد كه حيات خويش را به ما عطا ميخداوند آن. است

  “.دشو انصاف مي براي خوب و فرستادن باران براي عادل و براي بي
انش و يا وساطت پسري توان با چرب زباني به خاطر قربانيها اين اشتباه است كه فكر كنيم خداوند را مي

 در پاسخ به اين “.زيرا پدر خودش شما را دوست دارد”. دانش وا داشتمخلوقات تحت فرمانش به دوست داشتن فرزن
 محبت .دارد انگيز را براي سكونت در اذهان انسانها اعزام مي عطوفت پدرانه است كه خداوند تنظيم كنندگان شگفت

 او “. نجات يابندمايل است تمام انسانها با دانستن حقيقت” او “.تواند بيايد هر كس بخواهد مي”. خداوند جهاني است
  “.مايل نيست كه هيچ كس هلاك گردد”

 الهي بار تخطي ابلهانة خويش از قوانين آفرينندگان اولين كساني هستند كه سعي دارند انسان را از نتايج فاجعه
براي منفعت خودمان ما را ”از اين رو او گاهي اوقات . ه استمحبت خداوند به طور طبيعي يك مهر پدران. نجات دهند
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تشين خود به ياد داشته باشيد كه  حتي در طول آزمونهاي آ“. او سهيم شويمقدوسيتكند، تا بتوانيم در  تنبيه مي
  “.شود ا آزرده ميمدر تمامي محنتهاي ما، او با ”

گردند، با ترحم پذيرفته  كه ياغيان به درستكاري باز ميهنگامي . خداوند به طور الهي با گناهكاران مهربان است
گردانم، و  من آنم كه خطاهاي شما را به خاطر خودم محو مي” “.بخشد زيرا خداوند ما به فراواني مي”د، شون مي
د ايد فرزندان خداونبنگريد كه چه نوع محبتي پدر به ما عطا كرده است كه ب” “.اهان شما را به ياد نخواهم آوردگن

  “.خوانده شويم
 تنظيم —گزين پدر  با اين همه، بزرگترين گواه خوبي خداوند و دليل ارجح براي دوست داشتن او، هدية سكني

اگر چه شما . كننده است كه بسيار صبورانه در انتظار ساعتي است كه شما هر دو براي ابد يكي خواهيد گشت
ترديد گام به گام، حيات  ، بيگزين تسليم شويد راهبري روح سكنيطريق جستجو بيابيد، اگر به  توانيد خدا را از نمي

 بهشتي پدر به حيات، جهان به جهان، و دوره به دوره هدايت خواهيد شد، تا اين كه سرانجام در حضور شخصيت
  .جهاني بايستيد

ان  شما اين را برايت كه چون محدوديتهاي طبيعت انسان و موانع آفرينش ماديِچقدر غيرمنطقي است
فضاي (بين شما و خداوند مسافت فاحشي وجود دارد . سازد كه خداوند را ببينيد، او را پرستش نكنيد غيرممكن مي

اما به رغم . همچنين، فاصلة عظيمي از تفاوت معنوي موجود است كه بايد طي گردد. كه بايد پيموده شود) فيزيكي
 درنگ كنيد و به اين سازد، شخصي بهشتي خداوند جدا ميتمامي آنچه كه به طور فيزيكي و معنوي شما را از حضور 

او از پيش به طريقة خودش اين فاصله را طي كرده . كند  كه خداوند درون شما زندگي ميدبيانديشيحقيقت جدي 
او از خويشتن، روح خود را فرستاده است تا در شما زندگي كند و همينطور كه شما دورة زندگاني جهاني خود . است
  .كنيد با شما در تلاش است ال ميرا دنب

 يابم كه كسي را پرستش كنم كه بسيار بزرگ است و در عين حال با عطوفتي من اين را آسان و دلپذير مي
من طبعاً كسي را دوست دارم كه در آفرينش و . باشد فراوان وقف خدمت روحاني ارتقاء مخلوقات دون پاية خود مي

قدر باوفا است كه پيوسته ر عين حال در خوبي آنقدر كامل و در مهر و محبت آنكنترل آن بسيار قدرتمند است و د
قدر خوب و بخشنده باشد، بزرگ و مقتدر نبود، مادامي كه آنقدر كنم اگر خداوند آن من تصور مي. افكند بر ما سايه مي

 علت شناخت اريم تا بهما همگي پدر را بيشتر به خاطر طبيعتش دوست د. داشتم به همان اندازه او را دوست مي
  .انگيزش ويژگيهاي حيرت

وناگون اي با دشواريهاي گ ان خالق و مديران تحت فرمانشان را در حال چنان مبارزة متهورانهوقتي كه من پسر
، مهري تر جهانها يابم كه براي اين فرمانروايان پايين كنم، در مي  فضا است مشاهده ميزمان كه ذاتي تكامل جهانهاي

 وجود، پدر جهاني و كلية م ما همگي، منجمله انسانهاي قلمروهايكن با اين همه، من فكر مي. عميق دارمبزرگ و 
دهيم كه اين شخصيتها حقيقتاً ما را دوست   تشخيص ميچه انساني را دوست داريم، زيراموجودات ديگر، چه الهي و 

با دانستن اين كه  .دوست داشته شدن استتجربة دوست داشتن به قدر فراوان پاسخ مستقيمي به تجربة . دارند
خداوند مرا دوست دارد، من بايد به حد زياد دوست داشتن او را ادامه دهم، گر چه حتي او عاري از كلية ويژگيهاي 

  .بود تفوق، غائيت، و مطلق بودن خود مي
مينطور كه شما به ه. كند پايان اعصار جاودان دنبال مي رة بيدر ما را هم اكنون و در سراسر گستمحبت پ

 شما: انديشيد، فقط يك واكنش معقول و طبيعي شخصيتي مربوط به آن وجود دارد محبت خداوند مي طبيعت با
شما نسبت به خداوند عطوفتي شبيه آن كه يك فرزند به پدر .  دوست خواهيد داشت فزاينده به طور آفرينندة خود را

كه يك پدر، يك پدر واقعي، يك پدر حقيقي، فرزندان خود را دوست زيرا، همانطور . زميني خود دارد خواهيد داشت
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دارد، به همان صورت پدر جهاني پسران و دختران آفريدة خود را دوست داشته و براي ابد در صدد سعادت آنان بر 
  .آيد مي

د الهي و مهر الهي در ارتباط يگانه با خر. شانة پدرانه استيراندمحبت خداوند يك عطوفت هوشمند و دواما 
. خداوند محبت است، ولي محبت خداوند نيست. كند كلية ويژگيهاي بيكران ديگر طبيعت كامل پدر جهاني عمل مي

شود، اما بزرگترين  بزرگترين مظهر مهر الهي براي موجودات فاني در عطاي تنظيم كنندگان فكر مشاهده مي
آل و معنوي زيست   ايده، آنطور كه در زمين حياتيش ميكائيلدر براي شما در حيات اعطايي پسرآشكارسازي مهر پ
اين تنظيم كنندة ساكن است كه مهر پدر را براي هر روان انساني به صورت فردي متبلور . شود نمود، ديده مي

  .سازد مي
ر گاهي اوقات برايم تقريباً دردآور است كه مجبور هستم مهر الهي پدر آسماني را براي فرزندان جهاني او با به كا

 باب اين عبارت گر چه بر بالاترين ايدة انسان از روابط انساني در.  توصيف نمايمعشقبردن سمبل لغوي انساني 
احترام و دلبستگي دلالت دارد، به طور مكرر نشانگر بسياري از روابط بشري است كه كاملاً دون مايه و به كلي 

همتاي خداوند زنده براي مخلوقات  دادن مهر بينامناسب است كه به وسيلة هر لغتي كه همچنين براي نشان 
م از عبارتي سماوي و منحصر به فرد كه آور است كه قادر نيست چقدر تأسف. شود شناخته شود جهانش استفاده مي

  . كنمنمايد استفاده طبيعت حقيقي و زيبايي چشمگير اهميت مهر الهي پدر بهشتي را به ذهن انسان منتقل مي
. شود دارد، پادشاهي خداوند صرفاً پادشاهي خوبي مي  يك خداوند شخصي را از نظر دور ميوقتي كه انسان مهر

  .باشد به رغم يگانگي بيكران طبيعت الهي، محبت ويژگي غالب تمامي برخوردهاي شخصي خداوند با مخلوقاتش مي
  

   خوبي خداوند-6
  

ر دنياي عقلاني حقيقت جاودان را  ممكن است دفيزيكي زيبايي الهي را ببينيم، در جهان ما ممكن است
مذهب در جوهر . شود تشخيص دهيم، اما خوبي خداوند فقط در دنياي معنوي تجربة شخصي مذهبي يافت مي

تواند بزرگ و مطلق، و در فلسفه حتي به نحوي  خداوند مي.  اعتماد به خوبي خداوند است وحقيقي آن، يك ايمان
 انسان ممكن است از. او بايد نيك باشد. ذهب همچنين بايد صالح باشدهوشمند و شخصي باشد، ولي خداوند در م

اين خوبي خداوند بخشي . يك خداي بزرگ بهراسد، اما او تنها به يك خداي خوب اعتماد داشته و او را دوست دارد
  .شود مي تنها در تجربة شخصي مذهبي فرزندان ايماندار خداوند پديدار  آناز شخصيت خداوند است، و ظهور كامل

 مذهب بر اين اشاره دارد كه فوق دنياي طبيعت روحي از نيازهاي اساسي دنياي بشر آگاه، و به آن پاسخگو
. شود مذهب تكاملي ممكن است اخلاقي گردد، اما فقط مذهب آشكار شده حقيقتاً و به طور معنوي اخلاقي مي. است

 سطح انه بر او حكمفرما است توسط عيسي به آناين مفهوم ديرين كه خداوند الوهيتي است كه اخلاقيات شاه
تر و زيباتر از آن در   كه هيچ چيز لطيف فرزند،يمانة خانوادگي رابطة پدر و مادر، وعاطفي تأثر برانگيز از اخلاقيات صم
  .تجربة انساني وجود ندارد، ارتقا يافت

هر هدية خوب و هر هدية كامل از پدر ” “.دساز انسان خطاكار را به توبه رهنمون ميغني بودن خوبي خداوند، ”
پروردگار خداوند بخشنده و  ”“.هنگاه ابدي روانهاي انسانها استاو پنا. خداوند خوب است” “.شود نورها نازل مي
ست متبارك ا! بچشيد و ببينيد كه پروردگار خوب است” “.بار و مملو از خوبي و حقيقت استاو برد. مهربان است

او دل شكستگان را ” “.و خداي رستگاري استا. پروردگار مهربان و پر از شفقت است” “.د داردانساني كه به او اعتما
  “.ي خير تماماً قدرتمند انسان استاو بان. گذارد بخشد و زخمهاي روان را مرهم مي شفا مي
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 پيدايش  قاضي، يك شاخص اخلاقي بالايي را ترويج نمود و موجب ومفهوم خداوند به عنوان يك پادشاهاگر چه 
گذار به قانون به عنوان يك گروه گرديد، فرد ايماندار را در يك موقعيت غمناك ناامني در رابطه با  مردمي احترام

عيسي .  استپيامبران آتي عبراني اعلام كردند كه خداوند پدر اسرائيل. وضعيت او در زمان و در ابديت باقي گذارد
اي متعال با زندگي  تمامي ايدة انساني از خداوند، به گونه. كار نمودخداوند را به عنوان پدر هر موجود بشري آش

 به عنوان يك پدر، بلكه مثلخداوند نه . عدم خودخواهي به طور ذاتي در مهر پدري وجود دارد. شود عيسي روشن مي
  .او پدر بهشتي هر شخصيت جهاني است. ورزد يك پدر مهر مي

 حقيقت، خداوند را به عنوان يك.  سرچشمة قانون اخلاقي جهان استدرستكاري بر اين دلالت دارد كه خداوند
طلبد، در صدد همياري قابل  بخشد و مي اما عشق، عطوفت مي. سازد گر مي آشكار كننده، به عنوان يك آموزگار جلوه

هر ورزيدن ممكن است درستكاري انديشة الهي باشد، اما م. آيد فهم نظير آنچه بين والده و فرزند وجود دارد برمي
ناپذير  اين تصور نادرست كه درستكاري خداوند با مهر عاري از خودخواهي پدر آسماني آشتي. شيوة يك پدر است

 منجر شد، كه بود، فقدان يگانگي در طبيعت الوهيت را پيش فرض داشت و مستقيماً به ارائة تفصيلي نظرية كفاره
  .باشد  هر دو، مييك تهاجم فلسفي به وحدانيت و ارادة آزاد خداوند،

 يكي از — ساكن است، يك شخصيت تقسيم شده  آسماني كه روحش در فرزندان او در زمينتپرعطوفپدر 
بر .  نيست و براي به دست آوردن لطف يا بخشش خداوند هم نيازي به ميانجي نيست—عدالت و ديگري از ترحم 

د به عنوان يك پدر فراتر از خداوند به عنوان يك خداون. درستكاري الهي، عدالت اكيد كيفر دهنده حكمفرما نيست
  .باشد قاضي مي

د، ضمن شو  دارد كه خرد اغلب مانع مهر او مياين حقيقت. ، يا عصباني نيستوجخداوند هرگز خشمگين، انتقام
 برابر اي جز اين كه به عنوان نفرت عشق او به نيكي چاره. سازد اين كه عدالت، ترحم پذيرا ناشدة او را مشروط مي

در تثليث بهشتي، به . يگانگي الهي كامل است. پدر يك شخصيت ناسازگار نيست. براي گناه به نمايش درآيد ندارد
  . همرديفان خداوند، يگانگي مطلق وجود داردرغم هويتهاي ابديِ

 يك داوندچنين بياني از نظر فلسفي حقيقت دارد، اما خ:  است متنفرخداوند گناهكار را دوست دارد و از گناه
گناه يك . توانند اشخاص ديگر را دوست داشته يا به آنها نفرت ورزند  ميشخصيت مافوق است، و فقط اشخاص

است، حال آن كه خداوند ) بالقوه ابدي(خداوند گناهكار را دوست دارد زيرا او يك واقعيت شخصيتي . شخص نيست
 رو فقط از اين.  آن شخصي نيستيت معنوي نيست؛ زيرا گناه يك واقعنسبت به گناه هيچ برخورد شخصي ندارد،

. سازد  قانون خداوند گناه را نابود ميدهد؛ محبت خداوند گناهكار را نجات مي. عدالت خداوند از وجود آن آگاه است
 درست يابد، اگر گناهكار نهايتاً خود را كاملاً با گناه تعيين هويت نمايد، ظاهراً اين طرز برخورد طبيعت الهي تغيير مي

همانطور كه همان ذهن انسان فاني ممكن است همچنين كاملاً خود را با روح تنظيم كنندة ساكن تعيين هويت 
 اين رو شخصاً و از (غيرروحانياي در آن هنگام كاملاً  طبيعت چنين انسان فاني به گناه شناخته شده. نمايد

عدم واقعيت، حتي كامل نبودن طبيعت مخلوق، . دگشته و نهايتاً نابودي وجود را تجربه خواهد نمو) غيرواقعي
  . وجود داشته باشدتواند براي هميشه در جهاني كه به طور پيش رونده واقعي و به طور فزاينده معنوي است نمي

در رويارويي با دنياي معنوي، او . شود محبت شناخته مي در رويارويي با دنياي شخصيت، خداوند يك شخص با
. شود خواست ارادي خداوند با محبت تعيين هويت مي.  در تجربة معنوي او هر دو است.يك محبت شخصي است

 ساختن گر  تمايل جهاني به مهر ورزيدن، نشان دادن ترحم، جلوه—ي خوبي خداوند در بن خواست آزاد اله
  . جاي دارد—شكيبايي، و عطاي بخشش 
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   حقيقت و زيبايي الهي-7
  

اند، فقط   اطلاعات و آگاهي كه حتي از منابع بالا گردآوري شده. استنسبي  و فهم مخلوقتمامي دانش متناهي
  .به طور نسبي كامل، به صورت موضعي دقيق، و به گونة شخصي حقيقي هستند

. واقعيتهاي فيزيكي نسبتاً يكسان هستند، اما در فلسفة جهان حقيقت يك عامل زنده و منعطف است
آنان فقط تا جايي كه . خود فقط بخشاً خردمند و نسبتاً حقيقي هستندشخصيتهاي در حال تكامل در ارتباطات 

آنچه كه ظاهراً در يك مكان ممكن است به طور كامل . توانند مطمئن باشند يابد مي شان امتداد مي تجربة شخصي
  .حقيقي باشد، در بخش ديگري از آفرينش تنها ممكن است نسبتاً حقيقي باشد

 بيشماري يكسان و جهاني است، اما وصف چيزهاي معنوي، آنطور كه توسط افرادحقيقت الهي، حقيقت نهايي، 
شود، ممكن است گاهي اوقات به خاطر اين نسبيت در كامل بودن دانش و در  آيند گفته مي كه از كرات گوناگون مي

 احكام، افكار و در حالي كه قوانين و. سرشار بودن تجربة شخصي و همچنين در طول و امتداد آن تجربه تغيير كند
 هستند، در عين نهايت، و در سراسر جهان حقيقي طرز رفتار اولين منبع و مركز بزرگ، به طور ابدي، به صورت بي

ان خالق، هوشمند، مطابق طرحها و تكنيك پسرحال كاربرد و تعديل آنان براي هر جهان، سيستم، كره، و مخلوق 
ها و روشهاي محليِ روح بيكران  د، و همچنين در هماهنگي با برنامهكنن آنطور كه در جهانهاي مربوطة خود عمل مي

  .باشد و كلية شخصيتهاي آسماني مربوطه مي
 بالقوه  قسمي به طورچنين دانش. كند علم كاذب ماترياليسم حكم طرد شدن انسان فاني را در جهان صادر مي

حقيقت زيبا است زيرا هم سرشار و هم متقارن  .اين يك دانش مركب از خوبي و شرارت، هر دو، است. اهريمني است
  .كند ي واقعي است دنبال مياي اله  آنچه را كه به گونهآيد، هنگامي كه انسان در جستجوي حقيقت بر مي. است

 عمل شوند، ترين اشتباه خود مي شوند، مرتكب جدي فلاسفه هنگامي كه در خطاي خيالبافي دچار گمراهي مي
فيلسوف خردمند .  واقعيت و سپس اعلام چنين جنبة منفردي به عنوان كل حقيقتتمركز حواس روي يك جنبة

 موجود است، خواهد - ي جهاني است، و نسبت به آنها پيشها هميشه به دنبال طرح خلاق كه در پشت تمامي پديده
  .باشد انديشة آفريننده به طور تغييرناپذير مقدم بر عمل خلاق مي. گشت

 تواند زيبايي حقيقت، كيفيت معنوي آن را، نه تنها به وسيلة ثبات فلسفيِ مفاهيم ميآگاهي روشنفكرانه  خود
شادي از .  با قطعيت و اطمينان بيشتر توسط پاسخ خطاناپذير روحِ حقيقت هميشه حاضر كشف نمايدبلكهآن، 

اميدي و اندوه به دنبال نا. توان با آن زندگاني كرد ، ميدعمل نموتوان به آن  شود زيرا مي شناخت حقيقت حاصل مي
حقيقت الهي به بهترين صورت . تواند در تجربه واقعي گردد آيند زيرا، از آنجايي كه خطا واقعي نيست، نمي خطا مي
  .شود  آن شناخته ميطعم معنويتوسط 

 در جزيرة بهشت به هم پيوند  پهناور فيزيكيجهان. ي استدي براي يگانگي، براي پيوند الهجستجوي اب
 جاودان به جهان معنوي در شخصيت پسر. شود جهان عقلاني در خداي ذهن، عامل پيوند، به هم وصل مي. ردخو مي

ولي انسان منزوي زمان و فضا از طريق رابطة مستقيم ميان تنظيم كنندة فكري ساكن و پدر . هم پيوسته است
براي هميشه به دنبال يگانگي  است و اي از خداوند تنظيم كنندة انسان ذره. خورد جهاني در خداي پدر پيوند مي

  .يابد او با الوهيت بهشتي اولين منبع و مركز، و در او، به هم پيوند مي. ي استاله
. درك خوبي الهي در حقيقت ابدي، كه زيبايي غائي است: درك زيبايي متعالي، كشف و ادغام واقعيت است
  .حتي جاذبة هنر بشري مركب از توازن يگانگي آن است
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باه بزرگ مذهب عبراني عدم موفقيت آن در مرتبط ساختن خوبي خداوند با حقايق واقعي علم و زيبايي اشت
به تدريج كه تمدن پيشرفت نمود، و چون مذهب دنبال نمودن همان مسير نابخردانة تأكيد بيش از . گيراي هنر بود

اي براي برخي از انواع  ه داد، تمايل فزايندهحد خوبي خداوند تا حد جداسازي نسبي حقيقت و غفلت از زيبايي را ادام
 و مجرد اخلاقيات بيش از حد تأكيد شده. انسانها پديد آمد كه از مفهوم انتزاعي و منفصل خوبي منفرد روي گردانند

مذهب مدرن، كه قادر نيست دلبستگي و وفاداري بسياري از انسانهاي قرن بيستم را حفظ نمايد، اگر علاوه بر فرامين 
اش، توجهي برابر به حقايق دانش، فلسفه، و تجربة معنوي، و نيز به زيباييهاي آفرينش فيزيكي، جاذبة هنر  قياخلا

  .تواند خود را بازسازي كند روشنفكرانه، و عظمت نيل به خصلت اصيل بذل نمايد، مي
 ست كه جسورانهچالش مذهبي اين عصر براي آن مردان و زنان دورنگر، پيشرو، و داراي بينش معنوي اين ا

اي جديد و جذاب از زندگاني در كادر مفاهيم مدرن، بسيط، و به نحو بديع به هم پيوستة حقيقت كيهاني،  فلسفه
 اخلاقيات، تمامي آنچه را كه در ذهن انسان چنين نگرش جديد و نيكو به. نا نهندزيبايي جهاني، و خوبي الهي ب

حقيقت، زيبايي، و خوبي . طلبد  بهترين است به چالش مين بشرخوب است جذب خواهد كرد و آنچه را كه در روا
 كيفيتهاي متعاليِ كند، اين اني معنوي به بالا صعود ميگواقعيتهاي الهي هستند، و به تدريج كه انسان از نردبان زند

  .شوند  هماهنگ شده و يگانه مي به صورت فزاينده جاودان در خداوند كه محبت است
هنر مادي يا  —تمامي زيباييِ واقعي. م خوب استههم زيبا و  — فلسفي، يا معنوي مادي،—تمامي حقيقت

 اجتماعي، يا ي چه اخلاقيات شخصي، برابر—اصالت تمامي خوبيِ با. هم خوب است هم حقيقي، و —تقارن معنوي 
ر تجربة بشري سلامتي، بهداشت، و شادماني، آنطور كه د.  به طور مساوي حقيقي و زيبا است—خدمت روحاني الهي

چنين سطوحي از زندگاني مؤثر از طريق يگانگي . ندآميزند، تركيبي از حقيقت، زيبايي، و خوبي هست در هم مي
  .شوند سيستمهاي انرژي، سيستمهاي عقيدتي، و سيستمهاي روحي حاصل مي

لق به آنچه كه و هنگامي كه اين ارزشهاي متع. حقيقت پيوند دهنده، زيبايي جذاب، و نيكي ثبات دهنده است
گردد كه با خرد مشروط   از عشق ميي بالاشوند، نتيجه يك مرتبت واقعي است، در تجربة شخصيتي هماهنگ مي

 روي هماهنگي تأثيرگذاريمقصود واقعي كلية آموزشهاي جهاني، . شود گشته و با وفاداري بر آن محك گذاشته مي
 در سطح بشري متناهي، و در واقعيت. در حال گسترش او است تجربة بهتر فرزند منزوي كرات با واقعيتهاي بزرگتر

  .سطوح بالاتر و الهي، بيكران و ابدي است
  
  .]نمايد رسا عمل ميي كه با اتوريتة قدماي ايامها در يووِعرضه شده توسط يك مشاور اله[


